به چه می اندیشد این غول خسته و زخمی ؟

جهان در کودتا !

http://kanoonmodafean1.blogspot.de/2013/07/blog-post_23.html
سید علی صالحی
....
" به من بگو!
بگو در این دقیقه ی بی سوال،
چه بر تکلم آدمی آمده است
که شب ... لال.
روز... لال و
هنوز... لال،
هی روزگار
روزگار ِ مَلال! "
تکرار؟ دوار ؟
لحظه ها

لحظات تکراری انهدام مناسبات انسانی
لحظات دانش پراکنده
لحظات بی ثباتی

لحظات مخدوش
لحظات دردناک انحراف و انحلال و انتحارخودآگاهی
لحظات زاری  و خواری و سکوت

لحظات تشکیل و سازماندهی ارتش های مزدور کار و سربازی 

لحظات اشغال و تخریب و تصاحب طبیعت  و انسان و کار انواع

لحظات طاعونی!
انسان و طبیعت ، هردو خشمگین 
همه زخمی ، طغیانی ،آلوده ، بیمار و سرطانی

شورش ، اعتراض، گردباد، سونامی

کشته ها و پشته ها

سیل بنیان کنی از لاشه  انسان  و طبیعت
فاجعه!
لحظات دوار
 گردش فصلها ،حول محور خونین زمین

گردش سرمایه؛حول محور بازار آزاد ارتش های بیشمار کار 

گردش بی وقفه کار ؛حول محوراعتراض ،علیه استبداداستعمارو استثمار

 گردش زندگی درسیطره غل وزنجیرهای کار و بیگاری و بردگی

گردش سرمایه در جابجائی قدرت
تکرار ! تکرار! تکرار!.........
نه ! نمی تواند این باشد.
این تاکنون بوده است و نخواهد ماند!
„....وعشق
آزادی
امید
آدمی
حضور...!"
و این دیالکتیک تاریخ تکامل انسان است .
انسان زاینده تاریخ  است
و حتی آنجا که به اعماق تاریکی 
بازگردانده می شود،
همیشه گاه  آبستن تغییر است. 
لحظه های زایش 
ایران ، تونس، طرابلس، کابل، صَنعا،.. 
آزادی ، تقسیم، تحریر،.... 
جنبش های اجتماعی 
با حضورخود
 تولد نوزادگانی را انتظار می کشند،

که نان و آزادی را به تساوی تقسیم خواهند کرد.
نه سازمان تو
نه سازمان من 

نه سازمان او

سازمان عشق
سازمان مردم

" مردم، تنها."
تنها... به رهائی و تغئیر می اندیشند.

و سازمانها به تصاحب آن!
لحظه ها
لحظه های جبر و ضرورت ،
 حماسه و مقاومت 

لحظه های رویش گلمشت بزرگ آفتاب

در کوچه پس کوچه ها و ده کوره ها

 میادین کار و بیگاری و بیکاری ،
در تنگنای فقر و گرسنگی،
در محاصره نظامی و بیماری و مرگ
لحظه های آگاهی

لحظه های اعتراض و اعتصاب 

لحظه های خودآگاهی و رهائی کار
لحظات تاریخی شکلیابی سازمان های طبقاتی تغئیر

لحظات تدارک بی وقفه نبردطبقاتی

در سراسر جهان.
حضور...! دخالتگر برای تغئیر!
جنگ طبقات !

جنگ طبقات ،
با تحمیل جنگهای ویرانگر وبرنامه ریزی شده اشغالگران بین المللی
با گسترش جنگ روانی در مناسبات طبقاتی جاری
با به کارگیری ارتش های مسلح به مدرنترین سلاح های عصر
باعظیم ترین زرادخانه شیمیائی و اتمی کشتار جمعی

با خونین ترین اشکال تاریخی

 سرکوب می شود.
فاشیسم عصر امپریالیسم، 
آلترناتیو اردوی سرمایه در نبرد طبقاتی است !

مقاومت و مداومت همه جا به چشم می خورد
زندانی به وسعت سیاره زمین 

تدارک دیده شده است !
و جهان در محاصره ارتش هاست !

کارگردانان و بازی سازان وکارگزاران سرمایه 
چپ و راست؛

قرمز ، زرد ، سبز، آبی ، بنفش ، سفید و سیاه و...

برنامه ریزی شده و سازمانیافته

انبوهی از به اغماء کشیده شدگان را؛
قاریان و خادمان ،

سربازان بینام وگمنام ،

نگهبانان و پاسداران... را
به انحطاط و انحراف 

و به اجرای فرامین آمران و عاملان جنایات ضد بشری می کشانند.
جاعلان و جاهلان
سودبرندگان و جویندگان آرامش و سازش
چشم بسته ، گوش بسته ، دهان بسته
در این کارزار
فرمان می برند.
زاینده گان و نوزادگان آگاهی

در میان میلیونها انسان معترض 

به زیر آوارجنگ و اشغال ،
به زیر آوار سرنیزه و تفنگ

به زیر آوار خرابه های کار و کارخانه و سیلو

به زیر آوار فرار و مهاجرت

کشیده میشوند.
لحظه های تعقیب و گریز

لحظه های دستگیری

لحظه های بازجوئی

لحظه های چک و لگد و مشت و فحش و تجاوز
لحظه های شلاق و تفتیش عقاید  
لحظه های به بند کشیدن آگاهی 
در بندهای انفرادی ، 
در تابوت
لحظه های انتظار 
لحظه های فرمان اعدام
لحظه های ترور علنی و مخفیانه آگاهی
 دربند کار و دانش و کارخانه و خانه

لحظه های اخراج و بیکاری  و فقر و بیماری؛ مرگ تدریجی با اعمال شاقه
لحظات تحمیلی تعمق!
لحظات تحمیلی انتخاب !

پذیرش بربریت متمدن؛ نئوفاشیسم عصر امپریالیسم
 و یا اقدام آگاهانه به تغئیر ؟
یگان های بیشمار کارگران و بیکاران ،

 بی سرپناهان و تهیدستان گرسنه

زندگی در بند 

زندگی بر دوش 

جاده زندگی و مرگ با اعمال شاقه را
در جابجای جهان  

با شتاب به انتها مینگرند.
چه می بینند؟

" نعش ستم دیدگان در آفتاب می گندند

و گندم های مسعودیان در آفتاب می درخشند! "
لحظه های تعمق!

تکامل انسان ، تکامل بربریت طبقاتی تا همین لحظه !
 لحظه ها ، 
لحظات شور انگیز جنبش های عمومی طبقاتی
حضور میلیونها 
" مردم تنها "
به عریانی نشان می دهد که 
بردباری نه ! 
کافی است!

چشم بسته ، گوش بسته ،دهان بسته

فرمان نخواهند برد

تعزیه و تفسیر نه !

کافی است! 
 تغئیر !
معترضان،

با حضور سلاخان دانش آموخته 
متخصصان آموزش دیده 

با متدد های علمی شکنجه میشوند

نطفه های آگاهی  ،
سزارین میشوند
 زنده بگور میگردند ،
به صلیب کشیده میشوند، 

به دار جرثقیل آویخته میشوند .
اندیشه های تکامل و تغییر

 به دستگاه تفتیش عقاید سپرده میشوند 
تا نقره داغشان کنند.
آگاهان طبقات
به گروگان گرفته می شوند

شکنجه، اعدام و ترور می شوند

به خود تبعیدی و مهاجرت کشانده می شوند

زیر فشار تفنگ و ترس ،

نام و رسم و مقام

پول و زندگی و مصرف ،

 به سازش و سلوک و سکوت کشیده میشوند.
احزاب رنگین ،

اتحادیه های بین المللی کار

اشرافیت بورژوائی و کارگری 
مزدور و ریزه خوار

حتی پای چوبه های دار                                                

منافع خود و سرمایه را پاسداری می کنند
آگاهانه سکوت می کنند

با حاکمان همدستی می کنند 

که صدای ایشان رساترو هول انگیزتر به گوش برسد
دهان خود می دوزند 

که از فریاد  غول زندانی درون خود جلوگیرند 
چشمان آگاهی خود را می بندند ،

که شاهد و ناظر جنایات جاری نباشند 

گوش خود می گیرند 

که صدای انفجار خون  و استخوان خود را نیز نشنوند 
خواسته یا ناخواسته 

کور وکر و لال 

گردش سود و سرمایه و مصرف
انحراف و انحطاط و ابتذال را

تضمین میکنند  !

آگاهی بر دار

آگاهی در بند ، 
آگاهی در تبعید
آگاهی در سهام و بورس.

همه جا سقف آگاهی ، سقف قراردادی  قفس است
تکامل انسان ، 

تکامل بربریت طبقاتی، تا همین لحظه !
لحظه ها

لحظات اجتناب ناپذیر 

خیزش انبوه گرسنه گان و بی سرپناهان 
زنان ، جوانان ودانشجویان 

بیکاران و کارگران!

فریاد تاریخی نفی استبداد استعمار و استثمار
به گوش می رسد.
جت بر دیوار اعتراض میکوبد
و مشت بر دیوار جعل و جهل و سرکوب 
دیر نیست!
 دیوار های ترس و سکوت و سلوک فرو می ریزند
 به هر هنگام طغیانی
فریاد تغئیر،
 در لابلای صدای رعب انگیز شلیک بی وقفه 
 مسلسل های پاسداران و بسیجیان و سربازان 
اوباشان لباس شخصی ،

و صدای تهوع آور  آمران و عاملان حفظ سرمایه

بگوش میرسد ! 
" سهم ما را بدهید!

بردباری نه ،  هرگز 

دیگر خاک خسته است

و ما گرسنه ایم 

کودکان بجای گندم ، شن مشت می کنند"
کارگر هفت تپه ایم

کارگر جهانی ایم

گرسنه ایم ، گرسنه ایم!

گرسنگی  و آگاهی ،

 آری نبرد می آموزد!

گرسنگی راه سرخ سنگر است!

گرسنگی با کار و بیگاری بی وقفه

از کوره ....تا کارخانه ،

از مدرسه و دانشگاه و اداره و... و سربازخانه 

 با بیکاری و عمق یابی فقر سازمانیافته 

با دستانی خالی

به خانه بازمیگردد.
رودهای کوچک اعتراض در خون، جاری است

رودخانه های کار و اقدام جاری است  
و انسان آبستن تغییرو تکامل تاریخ است

و این طبیعت انسان است !
چه  باید کرد؟

در هرکجائی که هستی باش!

هر بودی نمودی دارد
می توان فریاد اعتراض تغییر را پژواک شد!   
می توان سازمان طبقاتی  تغئیر را همراه و تدارک دید!    
می توان ...........      
   آگوست2013/  جهان
